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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠١٩ اگست ٠۴

  ؟...عھدشکنی، ناسپاسی و يا 
 در آخرين "شاه شجاع درانی"در تمام کتب تاريخی افغانستان نگاشته شده است که :  کابل-١٣٩٨ اسد ١٢ - شنبه 

روزھای حاکميتش نه تنھا عليه انگليس و نيروھای انگليس بد گوئی می کرد، بلکه از مردم می خواست تا سلاح 

برداشته کشور شان را از لوث حضور انگليس پاک نمايند؛ اين را به مثابۀ بخشی از تاريخ حيات خودمان به خاطر 

گفته شد، نه تنھا خود را مخالف حضور روس ھا در " هچخ"نيز وقتی از طرف روسھا " ببرک کارمل"داريم که 

افغانستان و قربانی آن حضور اعلام داشت، بلکه بشدت از آنھا انتقاد می نمود؛ از دير زمانيست می خوانيم و می  

 شاز امريکا و سياست ھاي" شاه شجاع و ببرک کارمل"جانشينان بحق " غنی احمدزی"و حتا " حامدکرزی"شنويم که 

  .با صدای بلند اعلام می دارندرا  نموده، با برخی از آنھا مخالفت شان انتقاد

اين وضعيت فضائی را به وجود آورده که از يک سو طرفداران اينھا امپرياليسم امريکا و بقيه نيروھای اشغالگر را به 

ل از ھجوم خونبار اشغالگران متھم سازند و از جانب ديگر مدافعان پيدا و پنھان امپرياليسم اينھا را که تا قب" عھدشکنی"

نمک "و " ناسپاسی"افراد عادئی بيش نبودند و ھويت و شخصيت فعلی شان را مرھون اشغال و اشغالگران می باشند به 

در يادداشت امروز خواھم کوشيد تا به صورت مختصر در ھمين مورد ديد . متھم بسازند" خوردن و نمکدان شکستن

  :خودم را تقديم بدارم

د، در چوکات نًمن اساسا مناسبات بين استعمار و نيروھای استعمارگر با عوامل و نوکرانی که در خدمت می گيربه نظر 

مناسبات و روابط اخلاقی نمی گنجد تا حين ختم آن مناسبات بخواھيم در مورد از ديد اخلاقی قضاوات نموده، اين را 

تصوری مناسبات بين استعمارگر و عامل بومی و يا غير عکس چنين . بگوئيم" ناسپاس"و يا آن ديگری را " عھد شکن"

يعنی استعمارگر خريدار . بومی استعمار، مناسباتيست که بين عرضه و تقاضا در يک سيستم سرمايه دارانه حاکم است

ر اين مناسبات می تواند تا زمانی قايم ماند که خريدار منفعت خويش را د. است و عامل بومی و يا غير بومی فروشنده

ً شده نکند، منطقا ه شده احساس نمايد، به محض اين که خريدار احساس راحتی با جنس خريده و تقويت جنس خريدحفظ

  :به صورت مثال. او را دور می اندازد و جنس ديگری را به جايش خريد می کند

اين کفش احساس راحتی تا مدتی که با . شما به مثابۀ خريدار بازار می رويد و يک جوره کفش زيبا و قيمتی می خريد

وقتی اين کفش کھنه بگردد و . می کنيد نه تنھا آن را می پوشيد بلکه رنگ و جلا نيز زده ھميشه گردگيری نيز می نمائيد

يا مودش تغيير کند و يا از آن بدتر پايتان را بزند و يا جوراب تان را پاره کند، و به جای احساس راحتی، استفاده از آن 

اعث ناراحتی تان بگردد، کفش را نه تنھا رنگ و جلا نخواھيد زد بلکه در صورت توانائی مالی آن را دور خواھيد ب
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متھم سازد و يا کفش را که گوشۀ " عھد شکنی"در چنين حالتی آيا کسی می تواند شما را به مثابۀ خريدار به . انداخت

ً؟ مطمئنا ھيچ کسی چنين نخواھد انديشيد و چنين "ناسپاسی"د به کثافت دانی با دھن باز به بيننده خود را می نمايان

کار خوبی کردی، کفشی که پای را بزند جايش زباله : "قضاوت نخواھد کرد و اگر کسی توجه ھم نمايد، خواھد گفت

  ".دانی است

مارگر بنا بر استع. ود داردعين اين مناسبات در رابطه بين استعمارگر و عامل بومی ويا غير بومی آن نيز وج

ضرورت، نوکرش را خريد می کند، وجدانش را، شرافتش را و حتا ناموس سياسی و اجتماعی و خانوادگی اش را 

 در ازای آن مبلغ معينی را پرداخت می کند و در عوض از وی می خواھد تا ھمان را انجام دھد که استعمار می دهيخر

که عامل و نوکر از عھدۀ وظايفش طبق خواست استعمارگر بيرون زمانی . خواھد و منفعت استعمار را در خود دارد

ًشده نتواند، و يا اصولا استعمارگر سياست جديدی را بخواھد اتخاذ کند که عامل و نوکر با آن سياست خوانائی و تطابق 

خدام می نمايد ندارد، طبيعی است که به مانند ھمان کفش وی را دور می اندازد و برای سياست جديدش نوکر جديدی است

  .وی" ناسپاسی"از جانب استعمار مطرح است و نه ھم حين گله مندی نوکر و عامل، پای " عھد شکنی"در اينجا نه پای 

  .عمل می نمايند و ھيچ کسی بر ديگری نمی تواند منت گذارد" عرضه و تقاضا"آنھا به پيروی از قانون 

با ارزش ھای اخلاقی محک بزنند، آگاھانه و يا ناآگاھانه تلاش می دراين ميان آنھائی که می خواھند اين مناسبات را 

 در نتيجه واقعيت را که يکی وورزند به چشم مردم خاک زده، روابط مغلق اجتماعی را با ارزش ھای اخلاقی محاسبه 

  .نوکر و ديگر بادار بوده از انظار کتمان نمايند

  !ھموطنان گرامی

ببرک " دانست و يا نمی دانست که استعمار چه سياستی دارد، باشد سرجايش؛ مگر ھم می" شاه شجاع درانی"اين که 

که استعمار با آنھا عقد برادری و اخوت نبسته و نخواھد بست " غنی احمدزی"و " حامدکرزی"می دانست و ھم " کارمل

با آنھا ھمان را پيش .  گماشته استبلکه آنھا را برای انجام کار و اجرای وظيفۀ معينی با صد ھا اعزاز و اکرام به خدمت

ًيعنی تا زمانی از آنھا استفاده خواھد نمود که به آنھا نياز دارد بعدا . خواھد گرفت که با گذشتگان آنھا پيش گرفته بود

  .قھر و ناز و بدو بيراه گفتن در اين روند جائی ندارد. اله دانی تاريخ خواھد بودبجای آنھا ز

  !!سرکھا ما را می طلبد


